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  جمھـوری ايرانی

  » خـرد شـاد« ِوده ـالـبرش

ِخـرد شاد ، خـرد نيرومند ھست ِ  

  ُخرد ِ خود جوش درانسان، بن حکومت

  خردی که ازآن شادی وروشنی ميجوشد

  »آسن خرد « خردِ خود جوش انسان، يا 

  است»  خرد -شھرايـزد« بھمن، که 

  و) شھرساز(ھم معمار شِھر

  ھست) شھرآرا( ھم موءسس حکومت

  خردبھمنی درھرانسانی: س پ

  ھست»شھرآرا« ھم اجتماعسازوھم

  

آنچه ازمتون پھلوی زدوده شده است اين انديشه ِ بنيادی فرھنگ 
شھررا بنا « بھمن ، سرچشمه خرد يست که ھم ايران است که 

 ، يا به عبارت »شھررا می آرايد  «، وھم خرديست که » ميکند 
) قانون وعدالت(  دادديگر،خرديست که تاءسيس حکومت ونظام و

اين . ناميده ميشد » شھر ايزد خرد « ازاين رو بھمن ، . را ميکند
که اين  انديشه ، سازگار با تئوری حکومتی زرتشتی نبود

دوخويشکاری را،ازآن اھورامزدای زرتشت ميدانستند که سپس 
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بدينسان اين . اين مرجعيت به موبدان زرتشتی انتقال داده ميشد 
 ، که» آراينده شھر= شھرآرا«و» اجتماعـساز «، ِخرد بھمنی

، و گرانيگاه تفکراجتماعی طبيعت ھرانسانی شمرده ميشد 
وسياسی ايرانيان بود، درتضاد با آموزه زرتشت و يزدانشناسی 

  . زرتشتی بود 

درفرھنگ ايران ، وارونه تفکر ارسطو ، گرانيگاه انديشه ھای 
آسن « يا  »  خرد–پيش « نيست ، بلکه »  حکومت« اجتماعی ،

» خردشاد« يا  » خرد خودجوش« يا » خرد بھمنی « يا » خرد 
درھرفردی که ھمان خرد »  ن خردَآس «. درفرد انسانی است 

، » سنگ « واژه ِ . است » خرد ِ سنگی «بھمنی باشد ، به معنای 
پيوند و آميزش دواصل يا « واژه ايست که دراصل ، به معنای 

که سرچشمه روشنی و شادی و سامان يا دونيرو بوده است ، 
ھنجيدن، «  ، چنانچه در واژه ھای ميگردد» نظم 

وھنجاروسنجيدن، وسنج، وھنگ ، وزنگ و سنگام 
که تلفظ ھای گوناگون ھمان واژه سنگ ھستند ، » وسنگاروسنجر

  .اين معنا را ميتوان به آسانی باز يافت  

» يوژ = وشي= يوج « دراصل ، اصطNحی متناظر با » سنگ« 
و يا » سنتز « بوده است که ھمان يوغ شدن، يا جفت شدن ويا 

اقترانست ، و ازاقتران يا سنتز نيروھا وحواس با پديده ھا ھست ، 
خود « يا  » جوش« ِھمين واژه . » جوشد « ، فرا می » نو« که 

 =  يوج=يوغ = جفت« نيز ، يکی ازشکلھای تلفظ ِ واژه ِ» جوش 
ھم که ھمين معنا ( سنگ و يوغ و سپنج . اشدميب » يوش= يوگا 

خود جوشی ، « ، اصطNحاتی ھستند که بيان » مـر« و) را دارد 
  . » از سنتزواقتران وآميغ ِ دواصل باھمند 

جھان تِازه « دراصل به معنای »  يا سپنجی سرایجھان سپنجی« 
بوده است ، که انسان آن را با برپا کردن جشن ، » شونده وشاد 

با تغيير مفھوم زمان و تحول به گذر ، سپنجی سرای،  . ذيرد می پ
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 .گرفته و زشت ساخته شده است » جھان فانی « سپس ، معنای 
بوده » سرای جشن وتازگی « سپنجی سرای ، دراصل به معنای 

شده است ، و اين » سراس گذرا وفانی « است وسپس تبديل به 
  . ايرانيست » سکوOر« درست ھمان اصطMح 

 شده است، و اکنون ھنگام آنست که وفناگذر ، سپنج ِنیسپنج ِ جش
. گردد» ز گذردرک فنا ا« ، جانشين» سپنج ِجشنی « درک اصلی

سرچشمه پيوند يست که، ر،ـم سپنج و يوغ و سنگ و
ھم » تخم « مثN  . خودجوشی شِادی و روشنی و نظام ھست

عبارت به . خوانده ميشود »  م –يوش = يوشم « دراوستا ، 
ھر تخمی وبذری ، چون درگوھرش ، اصل پيوند ھست ، ديگر، 

 ھم  ، که مردم انسانازاين رو نيز  . ِسرچشمه خود جوش است
انسان ،  . اصل خودجوش ميباشدناميده ميشد، ) تخم + مر( 

درفرھنگ ايران ھستی ِخود جوش ، وبه سخنی ديگر ، سرچشمه 
« ن بيان اصالت و ابتکارو نوآوری و ابداع شمرده ميشد واي

ازاين رو طبيعت يا فطرت . انسانست  » dignity=ارجمندی 
پيش « بود ، که » خرد خودجوش « انسان نيز درفرھنگ ايران ، 

. خوانده ميشد » خردسنگی = خرد، يا خرد مينوی، يا آسن خرد
، » يقين از نيرومندی خود« درفرھنگ ايران ، انسان ، برشالوده

 واجتماع را می آراست و نظام سياسی و با بينش شاد ، جھان
چنين يقين . اجتماعی و اقتصادی وحقوقی را پديد ميآورد

اديان « ، برضد ھرگونه ) باور، ور( واطمينان به نيرومندی خود 
درفرھنگ ايران ، که » باور، ور « اصطNح . است » ايمانی 

بکاربرده ميشود ، چنين » ايمان « امروزه به غلط به معنای 
سرشاری و لبريزی  زندگی درخـرد ش ، يقين .  عنائی را ندارد م

انسان درانديشيدن ، . وشادی ازنيرومندی و توانائی خود ميآورد 
سرشاری ولبريزی، يعنی توانائی ھستی و خرد خود را در می 

انسان درمی يابد که اين نيروھای ناگنجا درگوھرش ،  . يابد
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.  ، فراخی می يابنددرانديشه ھا ، ميشکوفند، ميگسترند
سراسرھستی انسان درانديشه ، مانند انار يا گل يا پسته ، ميخندد 

  . و اين خنده ، بيان شادی ِ وجودی است

درطبيعت انسان ، .  درخرد ، خنده است  » شادی ِھمه تن وجان« 
اطمينان ازنيرومندی خرد خودجوشش ھست ، نه احساس 

 که  ،قدرتی فراسوی خودمحکوميت ، و نه احتياج به تابعيت از 
گوھر، ( طبيعت يافطرت . بايد اورا معين سازدوبه او ايمان آورد 

انسان مانند بسياری از تئوريھای طبيعت يا فطرت ) بن ، چھره 
انسان دراديان و مکاتب فلسفی وسياسی ، ثبوت  در يک عقيده و 

فطرت ھر انسانی ، خرديست که دريک . آموزه يا شيوه  نيست 
ست و دريک جھان بينی و دريک سيستم قدرت، پابست راه را

خرد بھمنی ،  . ومقيد نشده است ، بلکه سرچشمه امکانات است
دراثر اين خود جوشی ، پيکريابی آزادی و ابداع و نوآوری 

آزادی ، داشتن امکانات و توانائی برگزيدن ميان امکانات . است 
 ، يک امکان ، درھرواقعيت يابی.  و دگرگونه ساختن واقعياتست 

ساير امکانات را بکنار ميزند وتاريک ميسازد و می پوشاند و يا 
ولی . نابود ميسازد، و يا برآنھا چيره ميگردد وآنھا را مھار ميکند

درھرواقعيتی ، امکانات ، نھفته است ، ولو آنکه آن امکانات، از 
خرد ، ھيچگاه اسيرو . ديد ودسترس، خارج ساخته شده باشند 

نمی ماند ، و درزيرھر »  تنگشدگی امکان درواقعيت« گرفتار
. واقعيتی ، امکانات نھفته را می بيند وکشف ميکند و ميگشايد 

فطرت دراسMم ، تثبيت شدگی ابدی در تعھد به عبوديت و تابعيت 
ِ خرد خودجوش ِ شاد بھمنی درانسان درحاليکه . و اطاعت است

ھمچنين ، . ، ھيچگونه تابعيت واطاعت وعبوديتی را نمی پذيرد
چنانچه ديده خواھد شد ، دردين ويزدانشناسی زرتشتی ، خرد 
درانديشيدن ، محکوم به پذيرش خواست اھورامزدا به کردار 

. ميگردد) حکومت + اجتماع ( معيارخوب وبد ، وگرانيگاه شھر
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خودجوشی و ابداع و «  و يزدانشناسی زرتشی ،  زرتشت
و »  بھمن « درھمان تصوير » نوآوری و ابتکارو حق تاءسيس 

سپس ھمچنين ازآسن خرد درھمان تصوير فطرت جفت نخستين 
  ) . بندھش ( سلب وطرد ميکنند ) مشی ومشيانه ( انسان 

( = ، حکومت وجامعه  ارتائی ايران - فرھنگ سيمرغیچون در
ھمين آسن خرد يا خرد شاد بھمنی ھردو باھم از ) شترهخ= شھر

مفھوم . درانسانھا ، پيدايش می يابند ) یخرد ھوشنگ(
ولی .  است »حکومت« با » جامعه« ِ، اينھمانی) خشتره ( شھر

. اھورامزدای زرتشت ، اين را درست خويشکاری خودش ميداند 
 « خرد شاد بھمنی که ھمان خرد ھوشنگی است ، ھمانسان که

ھوشنگ که ھمان خرد . است » پيشداد « است ، » پيش خرد 
َپره ( بھمنيست، پيشداد  َپره ( پيش . است) داته + َ در پيشداد ، به ) َ

شده است ، به » داد« که » داته « .  است » ُبن و گوھر« معنای 
« معنای ِ بينش ژرفيست که ازخرد بھمنی انسانھا ، به شکل 

« ، تنھا » داته يا داد « . ميجوشد » قانون وحق وعدالت و نظم
نيست ، بلکه عدالت وحق وقانون » عدالت وحق وقانون 

خرد شاد بھمنی « ونظاميست که استوار بر انديشه ھائيست که از
، تنھا به معنای آن نيست که » بيداد « اينست که . فراميجوشد » 

عدالت وقانون وحق ، پايمال ميشود ، بلکه به معنای آن نيز 
که سرچشمه عدالت وقانون و » خرد ھای انسانھا « ھست که 

« دراصطNح  . حق و نظم ھستند ، پايمال و فرو کوفته ميشوند
داد ، عدالت و . ، اين دو معنا ، ازھم جدا ناپذيرند » داد يا داته 

خرد شاد بھمنی « قانون وحق و نظميست که بايد جوشيده از 
شھر که خشتره باشد ، و ھم . د باش» داد « باشد ، تا » انسانھا 

پيشدادی « جامعه و ھم حکومت است، بايد بر چنين دادی يا چنين 
  . ، چنين دادی که ازخرد بھمنی انسانھا ميجوشد ، بنا شود » 
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به سخنی . است ) مدنی( ، ارتای شھری» اردشير= ارتاخشتره « 
ديگر، ھم ارتای اجتماعی وھم ارتای سياسی است ، چون خشتره 

. ھم اجتماع وھم حکومت باھمست وازھم جداناپذيراست )  شھر(
خرد بھمنی ، ھم نگھبان زندگی است و ھم سامانده و اداره کننده و 

  .اجتماعست ) نظام دھنده ( آراينده 

اين خرد شاد بھمنی که آسن خرد يا مينوی خرد درفطرت يا 
طبيعت ھمه انسانھاست ، چھارچوبه ھر نظامی وھرقانونی 

ھرنظمی و  . تصادی را معين و محدود و مشروط ميسازدوھراق
ِقانونی و دادی ، مشروط به پذيرفته شدن از اين خرد شادی 

اين خرد است که گيتی را اداره . آفريننده درگيتی ، درانسانھاست 
ِخرد شاد بھمنی ، برضد تابعيت ازھر قدرتی  خود جوشی ِ.ميکند 
رتشت ، اين خرد در آموزه زرتشت و يزدانشناسی ز. است 

بھمنی، تابع روشنائی و بينش اھورامزدا ميگردد و بدين سان ، 
ِخرد . خود جوشی و ابتکار ازآن سلب ميگردد و زدوده ميشود 

مشی ومشيانه ، در ھمان آغازپيدايش، بايستی خواست اھورامزدا 
) مدنيت وشھريگری ( را معيار نيک وبد وسرچشمه آبادانی 

ارند و اھريمنی شمرده شده اند و يکراست ، بدانند، و گرنه گناھک
درآموزه زرتشت ، بھمن ، ديگر، بھمن . روانه دوزخ ميگردند 

اصلی درفرھنگ ايران نيست ، بلکه ، خود جوشی اش را از 
بدينسان زرتشت ، حق موءسس بودن نظام و داد . دست ميدھد 

   .را ازخرد انسانھا ، حذف وطرد ميکند) قانون وعدالت وحق ( 

  بزمونه« نيز در يزدانشناسی زرتشتی ، بنام  »بھمن« اينست که 
» بزمونه « بھمن را ، درحاليکه مردم يا عوام . خوانده نميشود » 

بزمونه ، يعنی ، اصل بزم ، يعنی شادی در زايش و .  ميخواندند 
بھمن ، خرد يست که . به معنای زھدانست » بز« پيدايش ، چون 

خرد بھمنی يا آسن خرد ، اصل .  د درانجمن پيدايش می ياب
، انجمن » بزم « اساسا .  انديشيدن با شادی درانجمن است 
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 بزم ، انجمنيست که درشادی باھم ميسگالند  .بھمنی بوده است
سر زمينی ، شاد خوانده ميشد که اين خرد  . ومشورت ميکنند

. بھمنی مردمان درانجمن ھا ، جامعه و حکومت را ميآراستند 
  . رست مفھوم شادی در يزدانشناسی زرتشتی عوض ميشود ولی د

درمينوی خرد ، سر زمينی شاد شمرده ميشود که سرزمين 
موءمنان به دين زرتشتی و آتشکده ھا ی آنھاست و مالکيت 

جای خرد بھمنی خودجوش . درآنجاازآن نيکان يعنی موءمنانست 
دا گرفته وشاد درگوھر انسانھا را ، ايمان به ھمه آگاھی اھورامز

اين يقين که نخستين بار درنخستين آدم ايرانی، درجمشيد ، . است 
، » نديد ازھنر، برخرد بسته چيز« عبارت بندی ميشد که 

انسان جمشيدی راه رسيدن به ھر ھنری . ازانسانھا زدوده ميشود 
برپايه اين اصل بود که گفته .  باز ميدانست ،را به خرد انسانی

تنھا مرجع حقيقی . » بادت آموزگارھميشه خرد « : ميشد 
ازاين رو ، باربد، نام لحن  .   آموزش انسانی، خرد انسانی است

. ناميد » آيين جمشيد« دومش را که برای روزبھمن ساخته است ،
دين جمشيد، ھمان  . خرد بھمنی درجمشيد، آيين اوھست

خردشادش ھست که با بافتن جامه ھای زيبا و با ساختن خانه 
ه وشھر و با کشف بوھای خوش و سنگھای قيمی و يافتن وگرماب

گياھان و داروھای پزشگی ، شيوه خوشزيستی و دير زيستی را 
ِبرپايه خرد انسانی خودش ، ميگشايد ، ودرست اين خرد شاد، 
خرديست که خدای تازه وارد نمی پسندد و ھنگام  اوج پيشرفت 

وزی ميدھد که  باشد ، اينھمانی با رجشن نوروزاين خرد را که 
روزجشن پيدايش جھان  و ،خرد انسانی، ھمکار اھريمن ميگردد

» ھبوط انسان و به دونيمه شدن انسان « ، تبديل به روز 
خردی که خودش ميتواند با بينشش، شادی را درگيتی  . ميگردد

بيافريند ، سرکشی از خدای تازه است و کيفرچنين خردی ، اره 
 .است شدن ھستی انسان به دو نيمه 


